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سنت‌های الهی، قوانین حاکم بر هستی است که 
شامل سنت‌های عام‌و‌خاص است. برخی از سنت‌ها در 
محدوده جان و برخی در محدوده جامعه و اجتماع و 
برخی دیگر حتی در محدوده جهان هستی از دنیای 
مادی و غیرمادی جاری اســت. شناخت این سنت‌ها 
می‌تواند در تحلیل و تبیین علیّ و معلولی حوادث و 
رخدادها و توصیه‌ها و ســفارش‌هایی که بر اساس آن 
داده می‌شود، برای انسان بسیار مفید و سازنده باشد. 
از همین رو بخشــی از آموزه‌های قرآن به معرفی این 
سنت‌ها اختصاص یافته است. در نوشتار حاضرنویسنده 
با اشاره به حاکمیت سنت‌های ثابت بر هستی به برخی از 
این سنت‌های مهم حاکم بر این جهان اشاره کرده است.

***
اهمیت و ویژگی سنت‌های الهی

در اهمیت و ارزش سنت‌های الهی و شناخت و توجه به 
آنها همین بس که سنت‌های الهی سنّت‌هایی است که در طول 
تاریخ بر هســتی و از جمله جوامع بشرى حاکمیّت داشته و 
جاری و ساری بوده و می‌باشد)آل عمران، آیه 137؛ انعام، آیه 

پرسش و پاسخ

جایگاه و اهمیت عدالت
پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: یک ساعت عدالت بهتر از شصت سال 
عبادت اســت که شبش به عبادت و روزش به روزه‌داری بگذرد و یک 
ساعت بی‌عدالتی در حکومت )داوری( نزد خدا سخت‌تر و سنگین‌تر از 

شصت سال گناه است.)1(
امام علی)ع( می‌فرماید: »خدای ســبحان عدالــت را بر پا دارنده 
مردمان، مایه دوری از حق‌کشی‌ها و گناهان و وسیله آسانی و گشایش 

برای اسلام قرار داده است.)2(
____________

1- جامع‌الاخبار، ص 435
2- غررالحکم، ح 4789

جریان‌شناسی حق و باطل
با تقدیم شناخت شاخص‌ها

چه بسیار کسانی که شعارشان، شعار تشیع است اما روحشان، روح 
تشیع نیست. امام علی)ع( می‌فرماید: همانا حق و باطل با قدر و منزلت 
افراد شــناخته نمی‌شــوند، بلکه باید ابتدا شاخص‌های حق و باطل را 
شناخت تا به تبع آن بتوان اهل حق و باطل را بشناسی. در اینجا امام 
علی)ع( معیار حقیقت را خود حقیقت نه اشخاص قرار داده است و روح 
تشیع نیز جز این چیزی نیست. در حقیقت فرقه شیعه مولود یک بینش 
مخصوص و اهمیت دادن به اصول اسلامی است نه به افراد و اشخاص.)1(

____________
1- مجموعه آثار اســتاد شــهید مرتضــی مطهری)ره(، )جاذبــه و دافعه 

علی)ع((، ج 16، ص 309

برتری عدالت نسبت به جود
قــال الامام علی )ع(: »العدل یضع الامور مواضعها، و الجود 
یخرجها من جهتها، و العدل سائس عام، و الجود عارض خاص، 

فالعدل اشرفهما و افضلهما.«
امــام علی)ع( فرمود: عدالت هر چیــزی را در جایگاه خودش قرار 
می‌دهد، و بخشندگی امور را از جهتشان )عدالت محوری( خارج می‌سازد. 
عدالت سیاســتی فراگیر است، اما بخشندگی،‌حالتی اختصاصی است. 
)شــامل فرد یا افرادی محدود می‌شود(. پس عدالت به لحاظ شرافت و 

فضیلت برتری دارد.)1(
____________

1- نهج‌البلاغه- حکمت 437

آسانی توصیف عدالت 
و سختی اجرای آن

پرسش:
از منظــر آموزه‌های وحیانی چرا واژه عدالت که در مقام 
توصیف همگی از آن دفاع می‌کننــد و خواهان اجرای آن 
هســتند آسان است، اما در مقام عمل و اجرا به سختی این 
فرآیند یا اجرا نمی‌شود یا به کلی ضعیف و کمرنگ می‌باشد؟

پاسخ:
جایگاه و اهمیت عدالت

همان‌طور که توحید با تمام زیرمجموعه‌های خود، زیربنای تمام 
اصول و فروع اســامی اســت، و وجود آن در تمام عقاید و وظایف 
فردی و اجتماعی دیده می‌شود، همچنین موضوع عدل و اعتدال به 
معنی وسیع، زیربنای تمام تکالیف فردی و اجتماعی است، به‌گونه‌ای 
که اثر آن در بســیاری از اندیشــه‌های اسلامی و دستورهای دینی 
مشاهده می‌شود. از این جهت باید توحید و عدالت را دو رکن مهم 
برای دستورهای فردی و اجتماعی شمرد. لذا قرآن کریم به‌گونه‌ای 
روشــن دستور می‌دهد که پیامبراکرم)ص( به مردم بگوید: »وامرت 

لاعدل بینکم« 
من مامورم که عدالت را در میان شما برقرار کنم.)شوری-15( 
یعنی من از جانب خدا برانگیخته شــده‌ام که هر نوع ظلم و ستم و 
تبعیض و اجحاف را در شئون زندگی انسان بزدایم و جامعه انسانی 

را از لوث ظلم و ستم پاکسازی نمایم. 
بدین جهت قرآن کریم ارزش را از آن رهبری می‌داند که خود 
بر صراط مســتقیم بوده و پیوسته جامعه را به عدالت و دادگستری 

دعوت کند. 
چنان‌که می‌فرماید: »هل یستوی هو و من یامر بالعدل و هو علی 
صراط مستقیم« آیا آن کس که ابداً مبدأ خیری نیست، با آن کس 
که به دادگری دســتور می‌دهد و خود در راه راست گام برمی‌دارد 
یکی است؟)نحل-76( یا حتی قرآن کریم عدالت را در سخن گفتن 
تصریح می‌کند: »و اذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذاقربی« هر موقع سخن 
گفتید، عدالت را رعایت کنید، هرچند در مورد نزدیکان بوده باشد.
)انعام-152( قرآن کریم به خاطر اهمیتی که مقام قضاوت و داوری 
عادلانه دارد، دادرسان دادگاه‌ها را به طور کلی مورد خطاب قرار داده 
و می‌فرماید: »و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل« هر موقع 
میان مردم داوری کردید، براساس عدالت داوری کنید.)نساء-58(

عدالت در روایات
امام صادق)ع( می‌فرماید: »العدل احلی من الشهد« رعایت حقوق 
و عدالت در کام دادگران از عسل شیرین‌تر است.)سفینه‌البحار، ج2، 
ص166( از خصوصیات واژه عدالت این است که تعریف و توصیف آن 
بســیار آسان و اجرا و تحقق عملی آن بسیار مشکل است. بسیاری 
از افراد می‌توانند درباره عدالت مقاله و مکتوبات فراوانی بنویســند 
و در تعریف و توصیف عدالت فردی و اجتماعی سخن بگویند، ولی 
همین افراد در مقام عمل و تصدی امور از خود چرخش صدوهشتاد 
درجــه‌ای نشــان می‌دهند، تو گویی آنان نویســندگان آن مقاله و 
مکتوبات نیستند. از باب نمونه اگر به مکتوبات نظری سازمان ملل، 
شورای امنیت، و دادگاه لاهه و سازمان عفو بین‌الملل و سازمان‌های 
مشابه آن بیفکنیم، همه این مراکز برای پی‌ریزی عدالت در جوامع 
بشری و احیای حقوق انسان‌های ضعیف و ناتوان به وجود آمده‌اند. 
ولی همه ما شــاهد آن هستیم که میان ادعا و عمل فرسنگ‌ها 
فاصله وجود دارد. و در شرایط کنونی چهره کریه و ضد انسانی این 
ســازمان‌های فرمایشی در جنگ غزه، لبنان،و سوریه و یمن و عراق 
و ایران افشــا شده و در واقع نقاب از چهره به ظاهر عدالت‌خواهانه 
آنها کنار زده شــد و باطن ذات آنها برای همه ملت‌های آزاد جهان 

آشکار گردید. 
و در اینجا به ارزش‌ و عظمت سخن امام علی)ع( پی می‌بریم که 
می‌فرماید: »الحق اوسع الاشیاء فی‌التواصف و اضیقها فی‌التناصف« 
حق وسیع‌ترین چیزها است در موقع توصیف وتبیین و مشکل‌ترین 
چیزها اســت در مقام عمل و دادن حق به صاحب آن)نهج‌البلاغه- 

خطبه 211(
بزرگ‌ترین مانع اجرای عدالت

قرآن کریم بزرگ‌ترین مانع اجرای عدالت را پیروی از هوا و هوس 
و خواهش‌های نفســانی می‌داند و به طور موکد دستور می‌دهد که 
از آن پیروی نکنید تا شــما را از اجرای عدالت باز ندارد: »از هوا و 
هوس نفسانی پیروی نکنید تا اقامه عدالت بنمایید« )نساء- 135( 
همچنین حــب و بغض دیگران که از هوای نفس سرچشــمه 
می‌گیرد نباید مانع اجرای عدالت گردد: »دشمنی با جمعیتی شما 
را به ترک عدالت نکشاند« )مائده- 8( و خطاب به حضرت داود)ع( 
می‌فرماید: »ای داود ما تو را جانشین خود در روی زمین قرار دادیم، 
پس میان مردم بر اســاس حق)عدالت( داوری کن و از هوا و هوس 

پیروی نکن مبادا تو را از راه خدا باز دارد.« )ص- 26(

صفحه ۶
پنجشنبه ۱۶  اسفند ۱۴۰۳ 
۵ رمضان 1446 - شماره ۲۳۸۱۳

 از مهم‌ترین سنت‌های الهی 
حاکم بر اجتماع، سنت تغییر 
اجتماعی به دنبال تغییر در 
رفتارهای ملت‌هاست. به این 
امتی رفتارهای  اگر  معنا که 
خویش را به شکل درست یا 
نادرست تغییر دهد، آثار آن 
در اجتماع نیز به شکل مثبت 

یا منفی بروز می‌کند.

 از نظــر قرآن، این ســنت 
الهی اســت که هر کســی 
استقامت در ایمان و کارهای 
نیک داشــته باشــد مورد 
و  می‌گیرد  قرار  حمایت خدا 
 پیروزی در دو جهان برای او 

رقم می‌خورد.

فلسفه استغفار پیامبر)ص(
در ميان خصوصياتى كه برای ماه مبارک رمضان ذكر شده ماه توبه 
است، ماه انابه است. توبه يعنى بازگشت از كي راه غلط، از كي كار غلط، 
از كي فكر غلط. انابه يعنى رجوع ال‌‌ىالله، بازگشت به سمت خدا. اين توبه 
و انابــه، به‌طور طبيعى كي معنائى را در خودش مندرج دارد. وقتى مي 
گوئيم از راه خطا برگرديم، معنايش اين است كه نقطه‌ خطا را، راه خطا 
را شناسائى كنيم؛ اين خيلى مهم است. ما همين طور كه داريم حركت 
مي كنيم، غالباً اينجور هســتيم كه از كار خودمان، از خطاى خودمان، 
از تقصيرى كه ميك‌نيم، غفلت ميك‌نيم؛ توجّه نمیك‌نيم به اشكالى كه 
در كار خودمان وجود دارد. اين خود، هم خود شــخصى است، هم خود 
جماعى؛ ملّت خودمان، حزب خودمان، جريان خودمان، جناح خودمان. 
هرچه كه به خود انسان ارتباط پيدا ميك‌ند، عيوب آن غالباً مورد غفلت 
قرار مي‌گيــرد؛ لذا ديگران عيب ما را بايد به مــا بگويند. اگر خودمان 
مي‌فهميديم و اصلاح ميك‌رديم، نوبت نمی‌رسيد به ديگران؛ احتياج نبود 

كه ديگران به ما بگويند.

توجه به عیب خود، قدم اول توبه
 اين توبه و انابه كه فرمودند، قدم اوّلش اين اســت كه به عيب كار 
توجّه كنيم، بفهميم كجاى كار ما اشكال دارد؛ خطامان كجاست، گناهمان 
كجاست، تقصيرمان كجاست. از شخص خودمان هم شروع كنيم، تا بعد 
برسيم به دايره‌هاى جماعى وسيع‌تر. اول، شخص خود را محاسبه كنيم، 
ببينيم كجا اشتباه كرديم؛ اين وظيفه‌ همه است. از ما آدم‌هاى معمولى كه 
تقصير و گناه و خطا در كارمان زياد است، بگيريد تا انسان‌هاى برجسته، 
تــا بندگان صالح خدا، حتّى تا اولياءالله؛ آنها هم همين جورند، آنها هم 

احتياج به استغفار دارند، آنها هم احتياج به توبه دارند.
 روايتى است از نبى مكرم اسلام)صل‌ىالله‌عليه‌و‌آله‌(، كه اين حديث را 
هم شيعه نقل كرده‌اند، هم اهل سنت نقل كرده‌اند. از قول حضرت نقل 
شده است كه فرمود: انهّ ليغان على قلبى )مستدرك الوسائل، ج5، ص 
320(؛ دل من را غبار مي‌گيرد، ابر مي‌گيرد. »يغان«، »غين« به معناى 
»غيم« است؛ يعنى ابر. مثل روى خورشيد را، روى ماه را كه ابر بپوشاند، 
كي حالت تيرگى نســبى، جلوگيرى از آن درخشش. فرمود: گاهى دل 
مرا آن حالت ابر‌آلودگى و مه‌آلودگى فرا مي‌گيرد. و انىّ لأستغفر الله كلّ 
يوم سبعين مرّة )همان(؛ در هر روزى من هفتاد مرتبه استغفار مي كنم. 

معنی توبه پیامبر
در يــك روايــت ديگر ‌ـ كه ايــن از طرق ماســت‌‌ـ دارد كه: كان 
رســول‌الله‌)ص( يتوب الى الله فى كلّ يوم سبعين مرّة.‌ )ارشاد القلوب‌، 
ص 45( اينجا ديگر تعبير توبه دارد. از قول امام صادق‌)ع( نقل شــده 
است كه پيغمبر روزى هفتاد مرتبه توبه ميك‌رد، من غير ذنب؛ بدون 
اينكه گناهى كرده باشــد. خب، پيغمبر كه معصوم اســت؛ از چه توبه 
ميك‌ند؟ مرحوم فيض)ره( مي‌گويــد: انّ ذنوب الأنبياء و الأوصياء‌)ع( 
ليس كذنوبنا بل انمّا هو ترك دوام الذّكر و الاشتغال بالمباحات. ممكن 
است در كوچه و بازار و زندگى معمولى براى نبى و ولى لحظه‌ غفلتى 
پيش بيايد؛ آن چيزى كه اكثريت زندگى ما را تشيكل مي‌دهد، براى 
او ممكن است كي لحظه‌اى پيش بيايد، مشغول و سرگرم به كي امر 
مباحى بشــود؛ خود همين براى پيغمبر اســتغفار دارد. بنابراين، اين 

مخصوص ما نيست؛ اين براى همه است.

وظیفه سنگین كارگزاران 
اين براى كارگزاران وظيفه‌ لازم‌ترى اســت. يعنى من و شما كه در 
بخشى از كارهاى كشور مسئوليتى داريم يا تأثيرى داريم، در كي حوزه‌ 
خاص اجتماعى نفوذى داريم، وظيفه‌مان در امر اســتغفار و توبه‌ ال‌ىالله 
و انابه‌ ال‌ىالله ســنگين‌تر است؛ خيلى بايد مراقب باشيم. گاهى حتّى در 
زيرمجموعه‌ من و شــما كي تخلفّى صورت مي‌گيرد؛ اگر به‌نحوى اين 
تخلّف مستند به ما باشد، ما مسئوليم. مثل اينكه مثلاً كوتاهى كرديم در 
ابلاغ، كوتاهى كرديم در گزينش اين شخص، كوتاهى كرديم در برخورد 
با تخلّفات، اين موجب شده است كه تخلّفى به وجود بيايد. قوا انفسكم 

و اهلكيم نارا وقودها النّاس و الحجارة )تحريم، آيه‌ 6 (
پس نتيجه اين شــد كه در ماه رمضان در حد توان خودمان بايد 
مراقبــت كنيم، رفتار خودمان را تصحيــح كنيم؛ فكرمان را، قول‌مان 
را، عمل‌مــان را تصحيح كنيم؛ بگرديم اشــكالاتش را پيدا كنيم، آن 
اشــكالات را برطرف كنيم. اين تصحيح در چه جهتى باشد؟ در جهت 
تقوا. در آيه‌ شريفه‌ روزه مي‌فرمايد: لعلّكم تتّقون ‌)بقره، آيه‌‌ 183(؛ روزه 
براى تقواست. بنابراين، اين تلاشى كه در راه ماه مبارك رمضان انجام 

مي‌گيرد، در جهت تقوا باشد.
* بیانات در ديدار كارگزاران نظام - 1389/5/27

من و شما كه در بخشى از كارهاى كشور مسئوليتى 
داريم يا تأثيرى داريم، در كي حوزه‌ خاص اجتماعى 
نفوذى داريم، وظيفه‌مان در امر اســتغفار و توبه‌ 
سنگين‌تر اســت؛ خيلى بايد مراقب باشيم. گاهى 
حتّى در زيرمجموعه‌ من و شما كي تخلّفى صورت 
مي‌گيــرد؛ اگر به‌نحوى اين تخلّف مســتند به ما 
باشد، ما مسئوليم. مثل اينكه مثلاً كوتاهى كرديم 
 در ابلاغ، كوتاهى كرديم در گزينش اين شــخص 
كوتاهى كرديم در برخورد با تخلّفات، اين موجب 

شده است كه تخلّفى به وجود بيايد.

اين توبه و انابه كه فرمودند، قدم اوّلش اين است 
كه به عيب كار توجّه كنيم، بفهميم كجاى كار ما 
اشكال دارد؛ خطامان كجاست، گناه‌مان كجاست، 
تقصيرمان كجاست. از شخص خودمان هم شروع 
كنيم، تا بعد برسيم به دايره‌هاى جماعى وسيع‌تر. 

در درون هر ســختی‌، یک آسانی اســت و یا در پیش و پس هر 
گرفتاری یک آسانی قرار گرفته که آن را احاطه کرده است. به این 
معنا که هر گرفتاری از سوی آسانی احاطه شده است و انسان نباید 
گمان برد که سختی‌ها و گرفتاری‌ها بیشتر یا پایدارتر است. توجه 
به چنین سنتی موجب می‌شود تا انسان، گرفتار نومیدی نشود و 

برای رسیدن به آسانی شکیبایی است.

كي روز در مدرســه مروى با چند نفر از آقايان طلاب مطلبی را در ميان 
گذاشته بودم و م‏ىگفتم:

آقايان! معنى ‌هادى قوم‌ بودن اين نيست كه ما تنها حالت منع و توقف به 
خود گرفته ‏ايم؛ به هر كارى كه م‏‌ىرســيم م‌‏ىگوييم اين را نكن، آن را نكن و 
مردم را گرفتار كرده ‏ايم، ‌كيجا هم بايد مردم را تشويق كرد و به حركت آورد. 
همين مثال اتومبيل را ذكر كردم و گفتم كه ما بايد مثل راننده اتومبيل 
باشيم، ‌كيجا به اتومبيل گاز بدهيم، ‌كيجا فرمان را بپيچيم، ‌كيجا ترمز كنيم، 

‌كيجا كار ديگر مثلً چراغ بدهيم؛ هر موقعيتى اقتضاىي دارد. 
بعد شــوخى كردم و گفتم: ما كه نبايد هميشــه »آقا شيخ ترمز« باشيم، 

همه‌جا ترمز بكنيم.
تنها ترمز كردن كافى نيســت، ‌كيجا هم بايد »آقا شيخ فرمان« باشيم، 
‌كيجا »آقا شيخ موتور« باشيم. ىكي از طلاب گفت: ما هيچك‌دام نيستيم، ما 

»آقا شيخ دنده عقب« هستيم!
به هر حال- تبلیغ دین و هدایت مردم- خيلى علم و اطلاع وسيعى م‌‏ىخواهد 

كه مواقع مختلف را بشود تشخيص داد.
شخص بايد بفهمد كجا سنگر هست سنگر را بگيرد، چه فرصتى پيش آمده 

از فرصت استفاده كند.
*مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى )خطابه و منبر)ده گفتار((، 
ج‏25، ص: 348- با ویرایش

ترمز«  شيخ  »آقا 

جهان در تسخیر سنت‌های تغییرناپذیر 
کریم امیرخانی

11؛ اعراف، آیه 86؛ نحل، آیه 36(؛ سنت‌هایی همچون سنت 
جاذبه، سنت فسادپذیری سازه‌های مادی، سنت تحول و سیر 
تکاملی در روان انسان، سنت قسمت، سنت تغییر، سنت تقدیر، 
سنت قضا و قدر و مانند آنها، قوانین ثابت حاکم بر هستی است 
که‌گریزی از آنها نیســت و به یک معنا مقتضی چیزی است 
که خدا آفریده است. از نظر قرآن، این سنت‌ها چون به عنوان 
قوانین الهی بر هستی جاری است، همانند قوانین علیّ و معلولی 
می‌تواند در  پیش‌بینى اموری چون زمان بارندگی یا ترسالی 
یا خشکسالی در طبیعت یا تحوّلات اجتماعى و واکنش‌هاى 
تاریخى نقش بســیار مهم و اساسی داشته باشد. از همین رو 
خدا از مردم می‌خواهد تا با نگاهی دقیق در تحولات هستی 
و آفریده‌های الهی، نســبت به این سنت‌ها آگاهی یافته و از 
آنها برای بهبود زندگی و انجام مسئولیت خلافت الهی بهره 
گیرند و هرگز به ظاهر قضایا بسنده نکنند، بلکه با دقت نظر 
در آفریده‌ها‌، به ملکوت و باطن نظام حاکم بر هستی پی برده 
و از آن بهره مند شــوند.)اعراف، آیه 185؛ ق، آیات 6 تا 14؛ 
غافر، آیات 82 تا 85( با نگاهی به سنت‌های الهی و درک این 
معنا که نظام هستی بر اساس اسباب و رابطه علیّ و معلولی یا 
مُظهر و مَظهر بنیاد گذاشته شده‌، باید به این نکته توجه کرد 
که این ســنت‌ها و قوانین از ثبات و پایداری برخوردار بوده و 
در آن تغییر و تبدیلی راه نمی‌یابد. به عبارت دیگر این قوانین 
و سنت‌ها تا قیام قیامت ثابت و پابرجا و تغییر ناپذیر هستند.

)انعام، آیه 34؛ اسراء، آیه 77؛ احزاب، آیه 62؛ فاطر، آیه 43، 
فتح، آیه 33( لازم است که انسان نسبت به این سنت‌ها و قوانین 
نه تنها علم و شناخت داشته باشد، بلکه بر اساس آن زندگی 
خویش را تنظیم و هماهنگ کند؛ زیرا بسیاری از مردم ممکن 
است شناختی نداشته یا اگر داشته باشند از آن غفلت ورزند و 
توجه به این قوانین حاکم نکنند و این‌گونه به خود و دیگران 
آسیب وارد سازند. توجه و اهمیت‌بخشی به این سنت‌ها و قوانین 
موجب می‌شــود تا انسان نه تنها به تحلیل رخدادها بپردازد 
و تبیین درستی از وقایع داشته باشد، بلکه بتواند توصیه‌های 
مناسب و سازنده‌ای را نیز ارائه و بر اساس آن عملیات بازدارنده 
برای از میان بردن مصیبت‌ها انجام دهد. به سخن دیگر در دو 
موقعیت دفعی و رفعی بتواند هم مشکلات احتمالی و بالقوه 
را دفع کند و هم به رفع مشکل موجود و بالفعل اقدام نماید. 
از همیــن رو در آیات قرآن از واژگان پر تکرار‌، عبرت‌گیری از 
عاقبت دیگران با استفاده از عبارات »عبرت، اعتبار و عاقبت« 
می‌باشــد. توجه‌یابی به این سنت‌ها فواید بسیاری دارد که از 
جمله آنها هدایت‌گری تقواپیشگان و پندآمیز بودن براى آنان 

اســت تا در مســیری گامی بر ندارند که نتیجه آن عذاب و 
نابودی است.)آل عمران، آیات 137 و 138( همچنین از آثار 
چنین توجهی ایجاد و افزایش صبر در مردمان است تا آستانه 
تحمل‌شان افزایش یابد؛ زیرا از نظر قرآن، توجّه به سنّت خدا 
مثلا درباره کیفر متمرّدان، زمینه‌ســاز صبر در برابر دشمنان 
خواهد بود.)طه، آیات 128 تا 130( بنابراین، پیش‌بینى تحوّلات 
اجتماعى از یکسو و نیز کنش و واکنش‌هاى تاریخى مناسب، 
بر اساس شناسایى سنّت‌هاى الهى حاکم بر آنها از مهم‌ترین 
آثار و برکات چنین شناختی نسبت به سنت‌های الهی است 
که خود بیانگر اهمیت شناخت انسان نسبت به این سنت‌ها 
اســت.)آل عمران، آیات 137 و 138( قرآن بیان می‌کند که 
چگونه شناخت سنّت‌هاى خداوند درباره کافران، موجب رفع 
اندوه از عملکرد آنان از سوی پیامبر)ص( شده است.)آل عمران، 
آیه 176( پس مؤمنان نیز باید با مراجعه به ســنت‌های الهی 
حاکم بر هستی‌، خود را برای کنش‌ها و واکنش‌های درست 
و منطقی مؤثر و سازنده آماده کنند و از این قوانین و سنت‌ها 

بهره‌گیری مناسبی داشته باشند.
از نظر قرآن، جهل نسبت به سنت‌های الهی به دو شکلی 

شبهه:حجاب حقّ‌الناس است یا حقّ‌الله؟ زنی که 
مدّتی را بی‌حجاب بوده است، آیا باید حقّ‌الناس را ادا 

کند یا فقط توبه کافی است؟
پاسخ: بعضی معتقدند حجاب برای این به خانم‌‌‏ها واجب 
شــده است که آقایان نلغزند و به بیان دیگر، فلسفۀ حجاب 
مســتقیماً کمک‌کردن به نلغزیدن آقایان اســت؛ اما چنین 
اعتقادی نادرست است، زیرا فلسفۀ حجاب، محفوظ‌ بودن و 
مصون‌بودن خود خانم است. آقایان برای اینکه نلغزند خودشان 
وظیفه دارند که چشمانشان را کنترل کنند.  در ادلهّ تشریع 
حجاب نیز نگفته ‌‌‏اند که زنان پوشش داشته باشند تا مردان 
نلغزند؛ بلکه فرموده‌اند مردان باید خودشان را کنترل کنند؛ امّا 
چون همیشه عدّه‌ای از مردان متخلّف هستند که قانون‌پذیر 
نباشند، شما حجاب داشته باشید تا خودتان را از شرّ آنها حفظ 
کنید. پس طبع اوّلی حجاب، حقّ‌الناس نیســت و فایده‌‌‏اش 
برای خود خانم‌ها است؛ نه برای اینکه دیگران آشفته نشوند 
و اوضاع و احوالشان به هم نریزد. پس حجاب، حقّ‌الل‍ه است.

امّا نکتۀ دیگر اینکه اگر کسی حقّ‌اللهی را در ملأعام زیر پا 
بگذارد، حرمت قانون می‌‌‏شکند و چون حرمت قانون می‌‌‏شکند، 
در حقیقت به‌نوعی حقّ‌الناس هم به گردن فرد می‌‌‏افتد. مثلًا 
شراب‌نخوردن، دستوری الهی است که نفع آن به خود انسان 
بازمی‌‌‏گردد و کسی که شراب بخورد، خودش ضرر می‌‌‏کند. 
بنابراین شراب‌خواری، به‌شکل مستقیم حقّ‌الناس نیست، امّا 
اگر کسی وسط خیابان شراب بخورد و مست شود، حقّ‌الناس 
هــم به گردنش می‌‌‏افتد، چون حرمــت قانون الهی را زیر پا 
گذاشته و موجب ترویج شراب‌خواری در جامعه شده است. 

به‌همین منوال، چون بی‌‌‏حجابی در فضاهای علنی منجر به 
ترویج این فرهنگ غلط در جامعه می‌شود، به‌نوعی حقّ‌الناس 
هم به شــمار می‌رود. مضاف بــر آن، در یکی از کارکردهای 
‏حجاب این است که کمک می‌کند تا آرامش مردان هم حفظ 
شود. هر چند در وهلۀ اوّل وظیفۀ مردان بر دوش خود مردان 

حجاب، اوّلاً حقّ‌الله و وظیفه‌ای فردی است که خود انسان را حفظ 
می‌کند و نفعش به خود شــخص بازمی‌‌‏گردد. ثانیا بی‌‌‏حجابی علنی 
حقّ‌النــاس نیز دارد، چون ترویج کار غلــط و به گناه آلوده‌ کردن 
دیگران است؛ زیرا کم‌حجابی و بی‌‌‏حجابی گاهی سبب می‌شود که 
دیگران ناخودآگاه چشمشان به زن کم‌حجاب یا بی‌حجاب بیفتد و 
قلبشان مشغول شود یا کوتاهی کنند و آن زن کم‌حجاب یا بی‌حجاب 

هم در این کوتاهی شریک می‌‌‏شود.

است حق‌الناس  حجاب، 
حق‌الله؟ یا 

است و باید خودشان، چشمشان را کنترل کنند؛ امّا این سخن 
نیز درست است که اگر زنی کم‌حجاب باشد و با ظاهر فریبنده‌‌‏ 
در جامعه حاضر شود و مردی آگاهانه یا ناخودآگاه، چشمش 
به او بیفتد و با دیدن این صحنه بنیاد خانواده او سست شود؛ 
عــاوه‌ بر حقّ‌الله، حقّ‌الناس هم به گردن آن خانم می‌‌‏افتد.  

پس حجاب، اوّلاً حقّ‌الله و وظیفه‌ای فردی است که خود انسان 
را حفظ می‌کند و نفعش به خود شــخص باز می‌‌‏گردد. ثانیا 
بی‌‌‏حجابی علنی، حقّ‌الناس نیز دارد، چون ترویج کار غلط و 
به گناه آلوده‌کردن دیگران است؛ زیرا کم‌حجابی و بی‌‌‏حجابی 
گاهی ســبب می‌شــود که دیگران ناخودآگاه چشمشان به 

زن کم‌حجاب یا بی‌حجاب بیفتد و قلبشــان مشغول شود یا 
کوتاهی کننــد و آن زن کم‌حجاب یا بی‌حجاب هم در این 

کوتاهی شریک می‌‌‏شود.
افرادی که کم‌حجاب یا بی‌‌‏حجاب هســتند، به‌خصوص 
خانم‌هایی که ظاهر زیبایی دارند یا آرایش می‌‌‏کنند و بیرون 
می‌‌‏آیند، باید توجّه کنند که بار آن‌‌‏ها خیلی ســنگین است؛ 
زیرا هم در نزد خداوند متعال گناه کرده‌‌‏اند و هم دل‌‌‏هایی را 
لرزانده‌‌‏ و بنیاد خانواده‌‌‏هایی را سست کرده‌اند و آرامش‌‌‏هایی 
را از بین برده‌‌‏اند. این افراد وقتی می‌‌‏خواهند توبه کنند و در 
آستان الهی عرض پشیمانی کنند، اوّلاً باید بگویند که خدایا 
از این کاری که کردم پشیمانم! و ثانیاً باید از ته قلب تضرّع 
کنند و از خدا تقاضا کنند که: »خدایا آثار سوء کارهای غلطی 
که انجام داده‌‌‏ام و دل‌‌‏هایی را که آزرده کرده‌‌‏ام و زندگی‌‌‏هایی 
را که سست کرده‌ام؛ خودت برطرف کن!« چنین مواردی از 
جمله حقّ‌الناس‌‌‏هایی اســت که خود انسان نمی‌‌‏تواند آن را 
جبران کند و مانند حقّ‌الناس‌‌‏های مالی، با دادن هزینه آن، 

مشکل را حلّ کند.
دخترخانم آرایش‌کرده‌‌‏ای که در خیابان راه می‌رود و در 
طول روز، افراد مختلفی ناخودآگاه چشمشان به او می‌افتد و 
آرامش‌شان از بین می‌‌‏رود خواه ‌ناخواه مسئول به هم خوردن 
آرامش روحی و روانی دیگران است و به این ترتیب حق الناس 
به عهده او می‌شود. حال اگر این دخترخانم درصدد جبران 
حقّ‌الناس برآید؛ دیگر نمی‌تواند این افراد را پیدا کند تا حلالیّت 
بطلبد و حتّی اگر آنها را پیدا کند نمی‌تواند با عذرخواهی‌کردن 
آرامش را به قلب آنها بازگرداند. باید به درگاه خداوند از صمیم 
قلب تقاضا کنیم که خداوند متعال این حقّ‌الناس‌‌‏ها را خودش 
به کرامت خودش، از دوش ما بردارد و اضطراب و آشفتگی‌ای 
که به‌خاطر این بی‌‌‏حجابی در دل‌ها به وجود آمده است را به 

آرامش تبدیل کند.
*محمدحسن وکیلی

علمی و عقلی می‌تواند موجب شود تا انسان در مسیر درستی 
قرار نگیرد و اقدامات و کارهایی انجام دهد که نتایج آن نابودی 
خویش بلکه اجتماع و حتی جهان است؛ چنان‌که عدم توجه 
به این ســنت‌ها موجب شده است فساد و تباهی در محیط 
زیست بشری افزایش یابد)روم، آیه 41( و یا انسان‌ها به تکذیب 
پیامبران و آیین‌ها و شرایع آسمانی بپردازند و به جای پیروی 
از قوانین الهی به قوانین خودساخته خود بسنده کنند که آثار 
زیانبار آن در اجتماعات بشری به اشکال گوناگون نمودار شده 

است.)یوسف، آیه 109( برای شناخت سنت‌های الهی راه‌های 
زیــادی وجود دارد که از جمله آنها دقت نظر علمی در آیات 
تکوینــی الهی)اعراف، آیه 185؛ ق، آیات 6 تا 14؛ غافر، آیات 
82 تا 85( و نیز تاریخ بشــر است که از منابع مهم و اساسی 
شناخت سنّت‌هاى خداوند می‌باشد.)بقره، آیه 214( به سخن 
دیگر، آیات تکوینی و آیات تدوینی در کنار تاریخ‌، مهم‌ترین 

منابع شناخت سنت‌های الهی است که باید از آنها بهره برد.
برای آشنایی بیشتربا سنت‌های خدا به چند مورد از آنها 

اشاره می‌کنیم: 
۱. ســنت عذاب مستکبران و مکاران بدکردار: از 
سنت‌های الهی‌، ســنت عذاب مستکبران و مکاران بدکردار 
اســت که این عذاب از طریق اسباب از جمله جوامع ایمانی 
انجام می‌شــود)فاطر، آیه 43(؛ خدا در قرآن بیان می‌کند که 
چگونه مؤمنان در مقام قرب نوافل و قرب فرایض در مقام‌هایی 
قرار می‌گیرند که خدا به دست آنان انتقام می‌گیرد یا عین‌الله 
و یدالله می‌شوند. از همین رو قتل و تیراندازی را که از سوی 
پیامبر)ص( و اصحاب مؤمن وی انجام می‌شود، به خود نسبت 
می‌دهد و می‌فرماید: و شما آنان را نكشتيد، بلكه خدا آنان را 
كشت؛ و چون تیری یا ریگی به سوی آنان افكندى تو نيفكندى، 
بلكه خدا افكند. آرى خدا چنين كرد تا كافران را مغلوب كند 
و بدين وسيله مؤمنان را با آزمايشى نكيو بيازمايد، قطعا خدا 
شنواى داناست؛ ماجرا اين بود و بدانيد كه خدا نيرنگ كافران 

را سست م‏ى گرداند.)انفال، آیات 17 و ۱۸( خدا در‌باره انتقام 
الهی از فرعون مستکبر و ارتش مستکبر‌ هامانی نیز می‌فرماید 
که این انتقام زمانی رخ داد که ما از هدایت آنان مأیوس شده 
بودیم؛ یعنی یأس و نومیدی حضرت موسی)ع( و ‌هارون)ع( را 
به خود نسبت می‌دهد که در مقام قرب نوافل و قرب فرائض قرار 
ا آسَفُوناَ انتَْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأغَْرَقْنَاهُمْ أجَْمَعِينَ فَجَعَلنَْاهُمْ  داشتند: فَلمََّ
سَــلفًَا وَمَثَلً للِْخِرِينَ؛ و چون ما را به خشم درآوردند از آنان 
انتقام گرفتيم و همه آنان را غرق كرديم و آنها را پيشينه‌‏اى 
بد و عبرتى براى آيندگان گردانيديم.)زخرف، آیات 55 و ۵۶( 
در این آیات به این نکته توجه داده شده که سنت‌های خدا، 
قوانین ثابتی است که در آن تبدیل و تغییری نیست و همواره 
در اجتماعات بشری تکرار خواهد شد. اینکه خدا می‌فرماید 
تغییری در ســنت الهی نیســت، به این معنا است که هرگز 
عذاب از قومى كه مستحقّ عذاب هستند، به غير آنها برگردانده 
نمی‌شــود تا قومی دیگر به جای مستکبران و بدکاران عذاب 
شوند؛ بنابراین هیچ تغییر و تبدیلی در سنت الهی نخواهد بود.

)الميزان، ج 17، ص 58( 
۲. پیروزی در سایه صبر و استقامت: از دیگر سنت‌های 
الهی حاکم بر اجتماع این اســت که پیروزى در سایه صبر و 
مقاومت و استقامت به دست می‌آید. خدا به این سنّت حتمى 
توجه داده و می‌فرماید: و پيش از تو نيز پيامبرانى تكذيب شدند؛ 
ولى بر آنچه تكذيب شدند و آزار ديدند شيكباىي كردند تا يارى 
ما به آنان رسيد و براى كلمات خدا هيچ تغييردهنده‌‏اى نيست؛ 
و مسلما اخبار پيامبران به تو رسيده است.)انعام، آیه ۳۴( از این 
آیه به دست می‌آید که از سنت‌های الهی پیروزی است که در 
ســایه صبر و استقامت به دست می‌آید. صبر برطبق آنچه از 
آیات و روایات به دست می‌آید به معنای شکیبایی و  استقامت 
است نه دست از کار کشیدن و کاری انجام ندادن و دست روی 
دست گذاشتن و صبور کسی است در برابر سه‌گانه؛ مصیبت‌ها، 
اطاعت‌ها و معصیت‌های دیگران، اقدامات مثبتی انجام می‌دهد 
و با کنش و واکنش مناسب تلاش می‌کند تا از مصیبت عبور 
کرده، به تکالیف خویش عمل کند و در برابر معصیت با نهی 

از منکر و توصیه به حق و معروف، مردم را در مسیر هنجارها 
و اطاعت هدایت کند.  از نظر قرآن، این ســنت الهی اســت 
که هر کسی استقامت در ایمان و کارهای نیک داشته باشد 
مــورد حمایت خدا قرار می‌گیرد و پیروزی در دو جهان برای 
لَ لكَِلمَِاتِ  او رقم می‌خورد. از همین رو با تاکید بر » وَلَ مُبَدِّ
« از این قانون ثابت و سنت پایدار سخن به میان می‌آورد؛  الَلّ
زیرا چنان‌که از این آیه و آیات دیگر به دســت می‌آید، مراد 
از کلمات الهی، کلمات تدوینی مانند قرآن)کهف، آیه 27( و 

کلمات تکوینی و قوانین حاکم بر آنها اســت که شامل قانون 
هدایت طبیعی و فطری می‌شود.)انعام، آیه 115؛ طه، آیه 50(  
خداوند درباره نقش استقامت و صبر در کارها برای رسیدن به 
پیروزی و امدادهای غیبی الهی می‌فرماید: در حقيقت كسانى 
كه گفتند پروردگار ما خداست‏ سپس استقامت و ايستادگى 
كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى ‏آيند و م‏ى گويند: ‌هان، بيم 
مداريد و غمگين مباشيد و به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد 
باشيد. در زندگى دنيا و در آخرت دوستانتان ماييم و هر چه 
دلهايتان بخواهد در بهشت براى شماست و هر چه خواستار 
باشيد در آنجا خواهيد داشت، روزى آماده‌‏اى از سوى آمرزنده 
مهربان است.)فصلت، آیات 30 تا 32( همچنین چنان‌که گفته 
شــد، از نظر قرآن، توجّه به سنّت خدا درباره کیفر متمرّدان، 
زمینه‌ســاز صبر در برابر دشمنان می‌شود)طه، آیات 128 تا 
130( و این‌گونه مؤمنان نه تنها از سنت الهی غافل نمی‌شوند، 
بلکه انگیزه‌ای می‌یابند تا در برابر فشــارهای دشمنان صبر و 
استقامت ورزیده و عقب‌نشینی نداشته باشند، بلکه با استقامت 

و صبری سعی کنند اوضاع را تغییر دهند. 
۳. پیروزی حق بر باطل: یکی از سنت‌های اجتماعی 
خدا، پیروزی نهائی حق بر باطل است. )انفال، آیه 8؛ یونس، 
آیه 82؛ رعد، آیه 7؛ اسراء، آیه 81؛ انبیاء، آیه 18؛ شوری، آیه 
24( به این معنا که سنّت خداوند بر درگيرى حق و باطل در 
نظام هستى است كه در اين درگيرى، باطل از بين رفته، حق 

باقى مى ماند.)الميزان، ج 10، ص 111( از نظر قرآن، تبدیل 
ناپذیرى سنّت الهى، درباره پیروزى حق بر باطل امری قطعی 
و حتمی است)فتح، آیات 22 و 23(، حتی اگر مجرمان و اهل 
باطل همه تلاش خود را برای بقای خویش مبذول دارند.)انفال، 
آیه 8؛ یونس، آیه 82( باید توجه داشت که حق هر چند دارای 
دامنه گسترده از نظر معنایی است، ولی از نظر مصداقی حق در 
اجتماع انسانی هر آن چیزی است که عقل و نقل بیان می‌کند 
و فطرت و شریعت بر آن مهر تایید می‌گذارد. بر این اساس، 
می‌توان گفت که حق کامل همان قوانین و احکام و آموزه‌های 
معرفتی است که پیامبران از سوی خدا آورده و بیان کرده‌اند. 
بر این اســاس، وقتی سخن از پیروزی حق به میان می‌آید، 
مراد تحقق یابی پیروزی اسلام و مسلمانان مؤمن خواهد بود. 
از همین رو خدا در قرآن می‌فرماید که پیروزى و غلبه پیامبران 
بر دشمنان خود، سنّت قطعى خدا است)انعام، آیه 34؛ یوسف، 
آیه 110؛ مؤمنون، آیه 44؛ روم، آیه 47؛ صافات، آیه 171(  

۴. سنت نصرت الهی: از سنت‌های حاکم بر اجتماع 
ســنت نصرت الهی است که حتی به شکل امدادهای غیبی 
خودنمایی می‌کند. بر اســاس این قانون، هر کسی دین خدا 
را یاری کند، خدا به او یاری می‌رســاند. خدا می‌فرماید: اى 
كســانى كه ايمان آورده‏ ايد، اگر خدا را يارى كنيد ياري‌تان 
مى ك‏ند و گام‌هايتان را اســتوار مى دارد و كســانى كه كفر 
ورزيدند نگونســارى بر آنان باد و خدا اعمالشان را برباد داد و 
نابود ساخت، اين بدان سبب است كه آنان آنچه را خدا نازل 
كرده اســت‌‏، خوش نداشتند و خدا نيز كارهايشان را باطل و 

نابود كرد.)محمد، آیات 7 تا ۹( 
۵. سنت تغییر اجتماعی: از مهم‌ترین سنت‌های الهی 
حاکم بر اجتماع، ســنت تغییر اجتماعی به دنبال تغییر در 
رفتارهای ملت‌هاست. به این معنا که اگر امتی رفتارهای خویش 
را به شکل درست یا نادرست تغییر دهد، آثار آن در اجتماع نیز 
به شکل مثبت یا منفی بروز می‌کند. پذیرش تغییر اجتماعی 
به دنبال تغییر انسانی به این معنا است که خلق‌وخوی انسانی 
تغییــر می‌کند و این تغییرات خلقی وخویی نه تنها در خود 

شخص آثاری را به جا می‌گذارد، بلکه در اجتماع نیز تغییراتی 
را موجب می‌شود. این بدان معنا خواهد بود که انسان‌ها برای 
تغییر مثبت در اجتماع باید بر تغییر افراد اجتماع تاکید داشته 
باشــند. خدا می‌فرماید: برای انســان از پیش‌رو و پشت سر، 
مأمورانی اســت که همواره او را به فرمان خدا از ]آسیب‌ها و 
گزندها[ حفظ می‌کنند. یقیناً خدا سرنوشت هیچ ملتی را ]به 
ســوی بلا، نکبت، شکست و شقاوت[ تغییر نمی‌دهد تا آنکه 
آنان آنچه را ]از صفات خوب و رفتار شایسته و پسندیده[ در 
وجودشان قرار دارد به زشتی‌ها و گناه تغییر دهند. و هنگامی 
که خدا نسبت به ملتی آسیب و گزند بخواهد ]برای آن آسیب 
و گزند[ هیچ راه بازگشتی نیست؛ زیرا برای آنان جز خدا هیچ 

یاوری نخواهد بود.)رعد، آیه ۱۱(
 از نظر قرآن، جوامع انســانى، مقهور سنن قاطع و خلل 
ناپذیر الهى هستند)اعراف، آیه 34؛ یونس، آیه 49؛ حجر، آیات 
4 و 5؛ طه، آیات 128 و 129؛ مؤمنون، آیه 43( البته پدیدار 
گشتن سردمدارانى بدکار و مکّار در هر جامعه، از سنّت‌هاى 
الهى است که علت آن وسوسه‌های ابلیسی و تسویل نفسانی 
خود این افراد می‌باشد)انعام، آیه 123(؛ زیرا عبارت:  »كذلك 

جعلنا فى كلّ قرةي...« بر سنّت ثابت خداوند در ميان انسان‌ها 
دلالت دارد.)التّفسير المنير، ج ‌8، صص 30- 31( از نظر قرآن، 
سنّت خدا در تداوم نعمت‌هاى ارزانى شده به جوامع یا تغییر 
آنها، وابسته به نوع عملکرد اقوام و ملت‌ها است)رعد، آیه 11؛ 
انفال، آیــه 53(؛ زیرا جمله »ذلك بانّ الّل...« از قبيل تعليل 
بر امر عام و تطبيق آن بر مورد خاصّ اســت؛ يعنى مجازات 
مشركان قريش، به ســبب گناهان‌شان و تبديل نعمت‌هاى 
خدادادى آنان به عذاب شديد، مصداقى از اين سنّت كلىّ خدا 
است.)الميزان، ج 9، ص 101(؛ این بدان معنا است که جوامع 
بشری در برخوداری از نعمتی چون عدالت و برکات الهی و یا 
ابتلا به سلطه مستکبران و ظالمان و نابودی اقتصاد، باید پیش 
از آنکه دیگران را ســرزنش کنند به رفتار خود توجه کرده و 
خود را سرزنش کنند؛ چنان‌که ابلیس به عنوان وسوسه‌گر به 

این نکته توجه می‌دهد.)ابراهیم، آیه 22(  
۶. سنت تحول امور و آسانی همراه با سختی: یکی از 
سنت‌های حاکم بر هستی سنت تحوّل امور و حوادث و آسانى 
بعد از سختى و گرفتارى است. به این معنا که همیشه سختی و 
گرفتاری دامن‌گیر انسان نخواهد بود، بلکه در درون هر سختی‌، 
یک آسانی است و یا در پیش و پس هر گرفتاری یک آسانی قرار 
گرفته که آن را احاطه کرده است. به این معنا که هر گرفتاری 
از سوی آسانی احاطه شده است و انسان نباید گمان برد که 
سختی‌ها و گرفتاری‌ها بیشتر یا پایدارتر است. توجه به چنین 
سنتی موجب می‌شود تا انسان، گرفتار نومیدی نشود و برای 
رســیدن به آسانی شکیبایی است)شرح، آیات 5 و 6(؛ علامه 
طباطبایی در ذیل این آیات می‌نویسد که  آوردن آسانى در 
پى سختي ها، از سنّت هاى خدا در نظام هستى است؛ و شايد 
مراد از سنّت، سنّت تحوّل حوادث و تغيير احوال و عدم دوام 

آنها باشد.)الميزان، ج 20، ص 315- 316( 
 سنت کیفر در دنیا: از ســنت‌های الهی‌،سنت کیفر 
در دنیا اســت که گروه‌هایی را از جمله تارکان امر به معروف 
و نهــی از منکر)اعراف، آیــات 164 تا 167( و کافران فاجر و 
فاســق را در برمی‌گیرد.)نوح، آیه 27( از نظر قرآن توجّه به 
ســنّت خداوند درباره هلاکت فسادگران، زمینه‌ساز دورى از 
فساد‌انگیزی در جامعه اسلامى است)احزاب، آیات 61 و 62(؛ 
البته سنت کیفر‌دهی تنها شامل کافران نمی‌شود و این تصور 
که هلاکت در دنیا تنها نصیب کافران و مشرکان فاجر می‌شود 
تصوری غلط است و مسلمانان هم اگر به سمت هنجارشکنی 
به شکل پدیده‌های اجتماعی بروند گرفتار چنین کیفری در 
دنیا می‌شوند؛ چنان‌که اصحاب السبت و نیز منافقان جاسوس 

گرفتار شدند. کسانی که با اخبار دروغین، اجتماع را به چالش 
می‌کشند و جنگ روانی به‌راه می‌اندازند، باید بدانند که کیفر 
خدا در همین دنیا خواهد بود. البته سنت الهی برای کیفر به 
این‌گونه نیست که تنها از طریق سیل و توفان و زلزله باشد، 
بلکه بــا اجرای حدود و تعزیرات نیز کیفــر و مجازات الهی 
صورت می‌گیرد که اجرای دقیق قوانین اسلامی در این بخش 
می‌تواند بسیار سازنده و بازدارنده از رفتارهای خلاف قانونی 
و هنجارشکنانه‌ای باشــد که برخی از مردم جامعه اسلامی 

انجام می‌دهند. 
۷. سنت دفاع از مظلوم و مستضعف: از سنت‌های 
الهی‌، سنت دفاع از مظلوم است. این سنت به دو شکل امداد 
غیبی الهی یا از طریق قوانین جزایی اجرا می‌شود. بر همین 
اساس، از وظایف مسلمانان دفاع از مظلوم و مستضعف در هر 
کجــای عالم بی‌توجه به دین و مذهــب و زن و مرد و نژاد و 
ملت است. از نظر قرآن، دفاع خداپرستان مؤمن در برابر تجاوز 
و ظلم کافران، در راستاى سنّت خدا مبنى بر دفع مفسدان، 
به وسیله عابدان موحّد است.)بقره، آیات 249 تا 251؛ حج، 
آیات 38 تا 40؛ نساء، آیه 75( همچنین نابودى ستمگران و 
حاکمیّت مستضعفان، از سنّت‌هاى الهى است که در نهایت به 
شکل کامل و قطعی در آخرالزمان رقم می‌خورد.)اعراف، آیه 

137؛ قصص، آیات 4 و 5؛ انبیاء، آیه 105(.


